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نوشته بهرام بیضایی برای انور
شــرق: انتشــارات روشــنگران و مطالعات زنان  �

به تازگــی ترجمه  انگلیســی نمایش نامــه «فتحنامه 
کلات» را منتشــر کــرده اســت. بــه گزارش ســایت 
روشــنگران، منوچهر انور که پیش تر یکی از آثار بهرام 
بیضایی با عنوان «مرگ یزدگرد» را به زبان انگلیســی 
ترجمه  کرده بود، این بار نمایش نامه «فتحنامه کلات» 
بیضایی را ترجمه کرده است. در ادامه متن یادداشتی 
را که بهــرام بیضایی بــرای مترجم کتابش نوشــته 
اســت، می خوانید: «دوست و ســرور گرامی منوچهر 
انور؛ خوشحالم از رنج ۲۰ســاله به راستی رستید - از 
فتحنامه کلات و وســواس ترجمه! هم سپاســگزار و 
هم شرمنده منم! کتاب درآمده را ندیده ام و همین طور 

ندیده شادباش و خسته نمانید بر شما!».           

«حلقه» در فرهنگ سرای نیاوران
شرق: آنسامبل حلقه، متشکل از نوازنده های جوان  �

و توانمند، کار خود را از ســال ۹۴ در زمینه موســیقی 
ایرانی آغاز کرده و سرپرســتی و آهنگ سازی این گروه 
را امیرفرهنــگ حاتمی، نوازنده تــار، برعهده دارد. در 
اجرای پیش رو که دوشــنبه ۱۵ شــهریور ســاعت ۲۱ 
در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار خواهد شد، قطعاتی 
در دســتگاه نوا و آواز دشــتی تنظیم شده اند که نکته 
بارز آنها، اســتفاده از علوم هارمونی و کنترپوان است، 
به گونه ای که بر فضای موســیقی ایرانی خدشــه ای 
وارد نشــود. در این آثار از تمامــی بازه های صوتی به 
صورت آکومپانیمان و ســلو اســتفاده شده است که 
خود نشــانگر توانایــی نوازنده های این گروه اســت.  
علاقه منــدان می تواننــد برای تهیه بلیت به ســایت
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نظر «سخنگو» 
درباره ۳ پیشنهاد «دادستان»

حســین نوش آبادی در گفت وگو با ایســنا با اشاره  �
به ســه پیشــنهاد دادســتان تهــران بــرای برگزاری 
کنسرت، گفت: هر نهاد و دستگاهی براساس وظایف 
قانونی اش، یک سری اقدامات انجام می دهد و وظیفه 
ما به عنوان دستگاه متولی حوزه فرهنگ و هنر، صدور 
مجوز و نظارت بر اجرای مطلوب آن برنامه براساس 
تعهدات گرفته شــده  از برگزارکننده برنامه است. وی 
اظهــار کرد: طبق شــیوه نامه ای که آقــای وزیر ابلاغ 
کرد، وظیفه همه نهادهــا، به ویژه حوزه های ذی ربط 
در اجرای مطلوب برنامه ها مشــخص شده و طبیعی 
است دراین راســتا، قوه قضائیه نیز براساس وظایفش 
که ناظر بر پیشگیری از جرم و برخورد با جرائم آشکار 
است، مطابق تکلیفش عمل می کند، پس این شروط یا 
پیشنهادها، منافاتی با برنامه های ما ندارد.  سخنگوی 
وزارت ارشاد با اشــاره به بخشی از پیشنهاد دادستان 
تهــران دربــاره تضمین امنیت کنســرت ها  از ســوی 
فرماندار یا اســتاندار، گفت: نیروهای نظامی براساس 
نقش شان در زمینه نظارت بر اماکن عمومی، وظایف 
قانونی خود را انجام می دهند. بر این اساس، مشکلی 
هم به وجود نمی آید. پس می توان گفت درحال حاضر 
دو پیشــنهاد از سه پیشنهاد دادســتان برای برگزاری 
کنســرت ها اجرائی می شــود، فقط می ماند پیشنهاد 
مربوط به ضبط کردن رسمی برنامه ها به وسیله پلیس 
که ظاهرا این پیشــنهاد نیز در راســتای پیشــگیری از 
تخلف، جرم و اتفاق های حاشیه ای مطرح شده است. 
او ادامه داد: احتمالا آنهــا اعتقاد دارند اگر برنامه ای 
ضبط شود و مخاطبان از ضبط آن آگاه باشند، مراعاتی 
نســبت به بروز برخی مسائل می کنند. ما به طورکلی، 
از حاکم شــدن امنیت در کنســرت ها نگران نیستیم و 
اتفاقا هرچه شــرایط برای تأمین امنیت فراهم  باشد، 
دیگــر دغدغه چندانــی برای برگزارکنندگان مراســم 
به وجــود نمی آید. وی بیان کرد: بیشــتر برنامه ریزان، 
مجریان و تقاضاکنندگان اجرای کنســرت چارچوب ها 
را رعایت و براســاس معیارها و ضوابط قانونی عمل 
 می کنند. البته ما نیز در پروسه صدور مجوز، تعهدات 
لازم را می گیریــم، یعنی قبــل از آنکه مراجع قضائی 
یا انتظامی بخواهند ورود پیدا کنند، وزارت ارشــاد در 
برابر تخلفات احتمالی ایســتادگی می کند و اجازه زیر 
پاگذاشتن برخی مقررات قانونی و شرعی را نمی دهد.  
سخنگوی وزارت ارشاد تأکید کرد: اگر مجریان کنسرت 
بخواهند تعهدات خود را اجرائی نکنند، ممکن است 
در طول برنامه، خودمان کنسرت را لغو کنیم کمااینکه 
این اتفاق افتــاده و برنامه ای که ضوابط و معیارها را 
رعایت نکرده، اجازه اجرای دوباره نگرفته است.  وی 
با تأکید بر اینکه این پیشــنهادها منافات و تعارضی با 
برنامه ریــزی، نظارت و دقت نظر ما ندارد، گفت: فقط 
موضوع به ضبط کردن برنامه مربوط است که اگر آن 
هم قانونی و در راستای وظایف دستگاه های ذی ربط 
باشــد، ما ترســی نداریم؛ ولی باید همه مســائل در 
راستای تأمین امنیت، اجرای مطلوب برنامه، پیشگیری 
از اتفاق های ناگوار و اجرای بدون حاشیه برنامه باشد.  
نوش آبادی ادامه داد: دوســتان مــا در حوزه قضائی 
معتقدند برای ســالم نگه داشتن ســالن های اجرای 
موسیقی، از حواشی و تأمین امنیت کشور و پیشگیری 
از برخی رفتارهای بزهکارانــه باید تدابیر لازم در نظر 
گرفته شــود. او توضیــح داد: در برخی مواقع ممکن 
اســت خواننده به صورت ناخــودآگاه رفتاری خلاف 
عرف و ضابطه داشته باشد یا تماشاچیان و مخاطبان 
در فضــای هیجانی قرار گیرنــد و رفتارهایی برخلاف 
ضوابط شــرعی، قانونی و تعهدات اخذشــده نشان 
دهند. اتفاقی که به نــدرت رخ می دهد، ولی احتمالا 
منظور دادســتان آن اســت که باید تدابیــر لازم برای 
پیشــگیری از جرم به کار گرفته شود تا از بروز حواشی 

جلوگیری شود. 

زیر آسمان فیروزه اى

فرار از تله 

بنــا بود دیپلمات شــود، به همین دلیــل پدرش او  �
را در اروپا به دانشگاه فرســتاد تا سیاست بیاموزد. او 
سیاســت خواند، اما با مزاجش سازگار نبود. از همان 
اول، نمایش دوســت داشــت. در رشته تئاتر چیزی را 
می دید که در دیگر رشــته ها نمی دید، اما این حسرت 
در او مانــد. ناچار بود به خواســت پــدر گردن نهد و 
سیاســت بخواند؛ دانشــی که هیچ گاه تا آخر عمر به 
کارش نیامــد. درعــوض این تئاتر بود کــه همواره او 
را بر ســر ذوق مــی آورد. اروپا او را وسوســه می کرد 
تا به تماشــاخانه بــرود و از نزدیک تئاتر تماشــا کند. 
شــیفته بود. روزها در دانشــکده، سیاست می خواند 
و شب ها با تئاتر سرگرم می شــد. تئاتر برای او آن قدر 
وسوسه انگیز بود که بالاخره توانست پس از بازگشت 
به وطن، به سراغ مطلوبش برود. پدر دیپلماتش دیگر 
مانــع نبــود. او پذیرفته بود سرنوشــت فرزندش باید 
به گونه ای دیگر، به دور از میدان سیاست رقم بخورد. 
چندصباحی پس از بازگشــت، به تلویزیون ملی رفت 
و به عنوان مدیرگروه نمایش در آنجا مشــغول به کار 
شــد؛ مدیری تحصیل کرده که اندیشــه های نو در سر 
داشت، اما هنوز مطلوب در راه بود؛ بازیگری. آنچه که 
او خــود را برایش مهیا کرده بود. تئاتر به تنهایی اقناع 
نمی کرد. چیزی هنوز کم بود. وقتی «جلال مقدم» به 
سراغش آمد، کمترکسی تصور می کرد فرد آرمانگرای 
تحصیل کرده غرب پیشــنهاد بــازی در نقش مکمل 
یک بازیگر جــوان تحصیل نکرده را بپذیرد. او پذیرفت 
و این نخســتین نقش سینمایی او شــد؛ نقشی که از 
آن پس جایگاه او را در ســینما مستحکم  کرد؛ بازیگر 
نقش مکمل فیلم هایی ماندگار که بنا بود در سال های 
پیش رو یک به یک ســاخته شوند. زمان اکران نخستین 
فیلمــش، همه بااشــتیاق منتظــر هنرنمایی هنرمند 
تحصیل کرده بودند. تیتراژ با موسیقی جاندار «مرتضی 
حنانه» بر پرده نقش بســت. یک نام برای نخستین بار 
بر پرده نوشــته می شد: «داوود رشیدی» و این سرآغاز 
راهی طولانی شــد که بســیار فرازونشیب داشت، اما 
تا زمان نشــیب هنوز فراز های آغازیــن در پیش بود. 
«کندو» با همان بازیگر تحصیل نکرده، اما سوپراستار- 
بهروز وثوقی- فرصت دوباره ای برای دیده شدن بود. 
روی پرده کســی به ســواد و تحصیلات کار نداشت. 
آنچــه مهم بود، تــوان بازیگری بــود؛ اینکه به عنوان 
بازیگر بتوانی تماشــاگر را روی صندلی نگه داری و تا 
پایان با خود بکشــی. فریدون گله این امکان را فراهم 
کرد تا او درخشان ترین نقش سینمایی اش را ایفا کند. 
«آق حســینی» فیلم «کندو» به طرز معجزه آســایی 
چهره شد. بازی درخشان داوود رشیدی همه را خیره 
کرد؛ تا جایی که گفته می شــود او هرگز هیچ نقشی را 
با آن  مقایسه کردنی ندانست؛ حتی زمانی که «مفتش 
شش انگشــتی» را برای علی حاتمی در هزاردســتان 
بازی کرد یا نقش کوتاه، اما درخشــان «رضاشــاه» در 

«کمال الملک» همان کارگردان را.
اما پس از سال های فراز، ســال های فرود هم در 
پیش بود. از شــوربختی ماســت که گروه پاک سازی 
صداوســیما در سال ۵۸ به جای پذیرفتن استعفایش 
از ســازمان، او را اخراج کردند! جوانی انقلابی که در 
آن تاریخ عضو گروه پاک سازی بود، به او گفته بود: «با 
بازنشستگی ات موافقت نمی کنیم. بلکه پاک سازی و 
اخراجت می کنیم تا از این پس نتوانی در جای دیگری 
مشغول شوی». او پس از سال ها خدمت در سازمانی 
که دوســتش داشــت، به ناگاه بی کار شــد. بی کاری 
برای او بی هویتی نیــاورد. او از معدود هنرمندان آن 
روزگار بود که کارنامه درخشــانی داشــت. گروه تئاتر 
پیشــرو او آثــاری را تا پیــش از آن روی صحنه برده 
بود و گروه نمایش تلویزیــون که آن زمان مجموعه 
حرفه ای تئاترشــهر را در اختیار داشت، از او همواره 
خاطره خوشی داشت. او علاوه بر بازیگری، کارگردان 
و مدیــر موفقی نیز بود. ازهمین رو پــس از اخراج از 
صداوسیما، هرگز زانوی غم بغل نکرد و نظیر برخی 
از هنرمنــدان در آن روزگار هرگز جــلای وطن نکرد. 
او مانــد و با پشــتکار راهش را ادامه داد. ســال های 
فراز بار دیگر از راه رســیدند. در همان ســال ها، او در 
فیلم های پرشماری حاضر شد و نقش های ماندگاری 
ایفــا کرد. چنــد فیلم از آن میان شــاید بیش از دیگر 
فیلم ها جاودانه شــدند؛ «شیلات»، «خانه عنکبوت» 
و «هیولای درون»، اما او هنوز ســال های پرشــماری 
پیش رو داشت؛ ســال هایی که گاه با دلسردی همراه 
می شــد و گاه ممنوع الکاری و بعد ناگهان ۱۰ ســال 
وقفــه و بی کاری!او هیچ گاه شــکوه نکــرد، صبوری 
پیشــه کرد و هرگز دم نزد. اهل هیاهو و جنجال نبود. 
ترجیح می داد در خانه بنشیند تا نزد این و آن شکایت 
کنــد. ازهمین رو هرروز بیش از گذشــته در خود فرو 
می رفت. هیچ گاه تا مورد پرســش قــرار نمی گرفت، 
ســخن نمی گفت. ترجیح می داد شــنونده باشــد تا 
گوینده. همین چند سال پیش چندباری روی صحنه 
رفت و بار دیگر ســال های اوجــش را در یادها زنده 
کرد و بعد به یک باره سال های سکوت از راه رسیدند؛ 
سال هایی که مردی گزیده گو و آرام را در خود گرفتند 
و رفته رفته به ســکوت عادتش دادند و بعد ماه های 
بیماری و بالاخره فرار از تله!او روز پنجم شهریور ۹۵ 
توانسته بود بالاخره از دام این روزگار بگریزد؛ دامی که 
او هرگز نخواســته بود به آن تن دهد؛ چه آن هنگام 
که پدر دیپلماتش از او یک سیاست مدار خواسته بود 
و چــه آن هنگام که آن جوان انقلابی از او هنرمندی 

ورشکسته. او از تله فرار کرده بود. 

از فرط بى خوابى
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 مهرداد حجتى 

شــرق: از نگاه بســیاری که مشــتاق دیدن 
تازه ترین اثر «اصغر فرهــادی» بودند، دیدن 
فیلم «فروشــنده» ساعت شش صبح خیلی 
هم عجیب نبود و البته اســتقبال چشــمگیر 
مخاطبــان از روز نخســت کــه نویــد اکران 
موفق این فیلم سینمایی را می دهد. از سوی 
دیگر حملات برخی رســانه ها به تازه ترین اثر 
اصغر فرهادی که از مدت ها قبل آغاز شــده 
و قضــاوت درباره ســاختار و مضمون فیلم 
پیش از اکران رســمی در ایران، یکی دیگر از 
حاشیه سازی ها برای این فیلم بود، بر همین 
اساس خیلی بیراه نیست که برخی استقبال 
مردم از این فیلم سینمایی را به شیوه دیگری 
بازتاب بدهند و تعدادی از صندلی های خالی 
روز نخســت اکران در ســاعت ابتدای روز را 
به دلیل شــیوه ای دیگر مانند بلیت فروشــی 
بــه شــیوه ای غیرمعمــول و دلایــل دیگــر 
عنــوان کنند.  علــی ســرتیپی، پخش کننده 

این فیلم ســینمایی، در گفت وگو با «شــرق» درباره 
اکران نخســت فیلم فروشــنده و خالی ماندن برخی 
صندلی های «ســینما آزادی»، گفت: «دیروز، در روز 
نخســت اکران فیلم، تمامی بلیت های فیلم فروش 
رفتــه بود. ســئانس ۹ صبح فول شــد و بلیت های 
یک ربع به هفت صبح هــم کامل فروش رفته بود؛ 
اما تنها تعــدادی از مخاطبان فیلم کــه بلیت ها را 

پیش خرید کرده بودند، خواب ماندند».
او ادامه داد: «حتی آقــای فرهادی هم که قصد 
داشت به یکی از ســالن های نمایش دهنده فیلم در 
ســئانس ابتدای روز اول اکران بــرود، خواب ماند و 
نتوانست برود؛ اما خدا را شکر استقبال مخاطبان از 

روز نخست اکران فیلم بسیار خوب بود».
فروشنده و دلواپسان

اما نقد تند برخی رســانه ها به «فروشنده» با آغاز 
اکران رســمی آن شــدت گرفت؛ ســایت «رجانیوز» 
در مطلبــی با عنــوان «ولنگاری فرهنگی، زیر ســر 
دســتگاه های خوش نام و بدعمل»، از اکران عمومی 
این فیلم نوشــت و نگاه فرهادی در این فیلم را نقد 
کــرد: «در خبرها آمــده که فیلم فروشــنده، آخرین 
ســاخته اصغر فرهادی از چهارشــنبه اکران خواهد 
شــد و حتــی بلیت هایش پیش فروش هم شــده، با 

۵۰ درصد افزایش قیمت، چرا؟ چون آقای فرهادی 
تخم دوزرده کرده و خشــم مقدس (بخوانید غیرت) 
را هدف گرفته است.  آش آن قدر شور است که ترانه 
علیدوستیِ فمینیســت که بازیگر فروشنده است، در 
کنفرانس خبری فیلم در «کن» وقتی فرهادی غیرت، 
خشــونت مقــدس را به تروریســم تشــبیه می کند، 
می گویــد: «موضوع آبرو، حیا و غیــرت در این فیلم 
مطرح می شــود و من برخلاف نظــر آقای فرهادی 
فکر می کنــم یک مرد غربی هــم در مواجهه با این 
موضوع چنیــن برخوردی را انجام می داد. مســئله 
درباره تعرض به حریم شــخصی یک زن است و این 

مسئله در همه جای دنیا وجود دارد».
در بخــش دیگری از این یادداشــت آمده: «حالا 
نه تنها وزارت ارشــاد جمهوری اسلامی به این فیلم 
موهن مجوز اکران داده، بلکه حوزه هنری ســازمان 
تبلیغات اســلامی هم پای کار آمده تا فیلم را اکران 
کند تا خدایی نکرده روشــنفکرها نرنجند! شهرداری 
هم پردیس هایش را در اختیار فیلم قرار داده است. 
صداوسیما هم قول داده تیزرهای فیلم پخش شود، 
همه سیستم فرهنگی کشور دست  به دست هم داده 
تا روی پرده سینما «غیرت» را دست بیندازند تا آقای 
فرهادی که فیلمش را کمپانی قطری حامی داعش 

ســرمایه گذاری کرده، حالا از پول بلیت هم وطنانش 
نیــز بی نصیــب نمانــد! مبارکش باشــد و آفرین به 
فرهادی که کل سیســتم سانسور و کشور را در فیلم 
فحش کش کرده و آخر سر با امکانات سانسورچی ها 
فیلمش را به مخاطب نمایش می دهد. فرهادی رگ  
خواب مســئولان را خوب به دست گرفته، هرچقدر 
بیشــتر پیش برود، طرف مقابلش بیشتر عقب نشینی 
رئیس  می کند. حجت الاسلام سیدمهدی خاموشی، 
سازمان تبلیغات اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، عضو شورای فرهنگ عمومی کشور و عضو 
هیأت امنای دفتر تبلیغات اســلامی حوزه علمیه قم 
و عضــو دارای حق وتو در شــورای پروانه نمایش، 
فیلم را دیده اســت و ســلبا و ایجابا نظری نداده، نه 
موافق بوده نــه مخالف تا خدایی نکرده دل هنرمندِ 
ساختارشــکن نشــکند، لباس پیامبر بر تــن کرده و 
نمایندگی رهبــری را بر دوش دارد و اما به ســمت 
کســانی غش کرده که دارند دین و ایمان را به تاراج 

می برند».
یکه تازی فروشنده و خیز برای «اسکار»

تازه ترین اثر ســینمایی اصغر فرهــادی به تازگی 
در ایران اکران شــده و خواســت فرهادی نیز پیش 
از اکــران فیلمــش در دنیا، نمایش ایــن فیلم برای 

ایرانی  تــا مخاطبــان  بــود  هم وطنانــش 
بتوانند فیلم تحسین شــده جشــنواره فیلم 
کن را زودتر بــر پرده نقــره ای ببینند. البته 
افزایش قیمــت بلیت این فیلم ســینمایی 
پیــش از اکران عمومی حواشــی بســیاری 
در پی داشــت که این موضــوع خیلی زود 
از طرف ســازندگان فیلم حل و فصل شد و 
دامنه انتقاد ها باعث شد پخش کننده فیلم 
«فروشنده» دو روز بعد از آغاز پیش فروش 
اعلام کنــد بلیت هــای این فیلم از شــنبه 
۱۳ شــهریور به قیمت ســابق پیش فروش 
می شود. براســاس اعلام دفتر «فیلمیران» 
بــا توجه بــه مخالفــت تهیه کننــده فیلم 
«فروشــنده» با افزایش قیمــت بلیت های 
ســینمایی این فیلم، قیمــت بلیت های این 
فیلم بنا به تصویب شورای صنفی نمایش 
به همان قیمت ســابق؛ ســینماهای ممتاز 
هشــت  هزار تومان و ســینماهای مدرن ۱۰  
هزار تومان به فروش می رســد.  محمدرضا فرجی، 
مدیر کل ســینمای حرفه ای نیز ضمن تأیید مصوبات 
شــورای صنفــی نمایــش، تأکید کــرد قیمت بلیت 
فیلم «فروشــنده» پیش از این از ســوي این شورا به 
ســینماهای نمایش دهنده ابلاغ شــده است و اعلام 
کرد بلیت فیلم فروشنده با قیمت معمول و مصوب 
شورای صنفی نمایش که در حواله سینماها نیز قید 
شده است، به مخاطبین عرضه مي شود. فرجی بیان 
کرد: «بازرســان اداره کل ســینمای حرفه ای، فرایند 
فروش بلیت در سینماهای نمایش دهنده فیلم را زیر 
نظر خود دارند. چنانچه در این زمینه تخطی شــود، 

به یقین با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد».
فروشــنده درحال حاضر یکی از گزینه های اصلی 
معرفی به آکادمی اســکار اســت و یکی از شــروط 
معرفی فیلم بــه آکادمی اســکار، نمایش عمومی 
فیلم در کشــور ســازنده فیلم اســت و بــا نمایش 
عمومی این فیلم می توان امیدوار بود که فروشــنده 
قدم بعدی برای این معرفی را برداشــته است. حال 
باید دید دامنه حمله دلواپسان به این فیلم سینمایی 
چه سمت وســویی خواهد داشــت و گیشه سینمای 
ایران با اکران فروشــنده چــه رکوردهایی را جابه جا 

خواهد کرد؟ 

ا ستقبال بالای تماشاگران از فیلم «فروشنده»

«فرهادی» خواب ماند، «دلواپسان» خوشحال شدند

شرق: شب گذشــته «هفتادوســومین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم ونیز»، یکی از مهم ترین جشنواره های 
ســینمایی جهان رســما کار خــود را آغاز کــرد. این 
جشــنواره که در شهر زیبا و بناشــده بر روی آبِ ونیز 
برگزار می شــود، همیشــه به ســینمای معاصر ایران 
کنجکاوانه نگاه می کند و در این مسیر آثار فیلم سازانی 
همچون عباس کیارســتمی،  رخشان بنی اعتماد،  امیر 
نادری،  شــهرام مکری و... را تحســین کرده است. در 
این دوره جشنواره، سینمای ایران حضور پررنگی دارد. 
چراکــه فیلــم « ۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با کیارســتمی» 
ســاخته ســیف االله صمدیان کــه یارِ  غارِ کیارســتمی 
بود به نمایــش درمی آید و به بهانه بزرگداشــت این 
فیلم ساز تازه درگذشــته،  با نمایش این فیلم توجه ها 
بار دیگر به عباس کیارســتمی معطوف می شــود. در 
این فیلم تصاویر جدیدی از حضور عباس کیارســتمی 
در جشــنواره ها و رویدادهای هنری جهان به نمایش 
گذاشــته خواهد شــد، موردی که کمتر کســی آن را 
دیده اســت. احمد کیارستمی،  فرزند ارشد کیارستمی 
هم در این جشــنواره حضور خواهد داشت. همچنین 
فیلم «مالاریا» ســاخته پرویز شــهبازی به  عنوان یکی 
از فیلم هــای بخش رقابتــی «افق هــا» در این دوره 

جشنواره روی پرده می رود. این فیلم که هنوز در ایران 
اکران عمومی نشــده، اولین نمایش خود را در بخش 
اصلی سی وچهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
تجربه کــرد. همچنیــن فیلم «طبل» ســاخته کیوان 
کریمی نیز در بخش مســتقل «هفتــه منتقدان ونیز» 

حضور دارد. 
امســال امیر نــادری جایزه دســتاورد ســینمایی 
«Jaeger-LeCoultre» را دریافــت خواهد کرد؛ البته 
جدیدترین فیلم او با نام «کــوه» در بخش غیررقابتی 

جشنواره به نمایش درمی آید. 
ایــن جایزه دســتاورد از ســال ۲۰۰۶ میــلادی به 

چهره هایــی اعطا می شــود که نقش مهــم و درخور 
ملاحظــه ای در اعتــلای ســینمای معاصــر جهــان 
داشته اند و فیلم سازانی همچون «عباس کیارستمی»، 
«کیتانو تاکاشی»، «آنیس واردا»، «سیلوستر استالونه»، 
«مانی راتنــام»، «آل پاچینو»، «اســپایک لی»، «اتوره 
اســکولا»، «جیمز فرانکو» و «برایان دی پالما» تاکنون 

این جایزه را دریافت کرده اند. 
«کوه» بــه کارگردانی امیر نــادری در ایتالیا مقابل 
دوربین رفته است. داســتان این فیلم عجیب است و 
حال و هوای دهه ۱۳۵۰ میلادی ایتالیا را دارد. «کوه» 
داســتان مردی اســت که تمام تلاش خــود را برای 

آوردن نور خورشــید به روســتایش می کند؛ جایی که 
خانواده اش به ســبب تاریکی موجود در شرایط بسیار 

سختی زندگی می کنند. 
«ســام مندس»، کارگردان انگلیســی برنده اسکار، 
ریاســت هیأت داوران بخش رقابتی جشنواره ونیز را 
بــر عهده دارد و با همراهی هشــت عضو دیگر هیأت 
داوران برندگان اصلی جشــنواره شــامل شــیر طلای 
بهتریــن فیلم و شــیر نقــره ای بهتریــن کارگردانی را 

انتخاب می کنند. 
«جاشوا اوپنهایمر»، مستندســاز مطرح انگلیسی، 
«لاوری اندرسون» موسیقی دان و کارگردان آمریکایی، 
«جمــا آرترتــون»، بازیگــر انگلیســی، «جیانکارلــو 
دوکاتالدو»، نویســنده ایتالیایی، «نینــا هوس»، بازیگر 
اهل کشور آلمان، «کیارا ماستریانی»، بازیگر فرانسوی، 
«لورنزو ویگاس» کارگردان اهل کشــور ونزوئلا و «ژائو 
وی» ســینماگر و خواننده چینی اعضای هیأت داوران 
بخش رقابتی هفتادوســومین جشــنواره فیلم ونیز را 

تشکیل می دهند. 
هفتادوسومین جشــنواره فیلم ونیز از ۳۱ آگوست 
(۱۰ شــهریور) آغاز شده و ۱۰ سپتامبر (۲۰ شهریور) به 

کار خود پایان خواهد داد. 

حضور پررنگ ایرانیان در «ونیز»

یگانه میرآفتاب: تبلیغات ســینمایی، این روزها بــا چالش های زیادی 
روبه روســت؛ از یك طــرف ممنوعیت تبلیغ برخی فیلم ها در رســانه 
ملــی پیش آمده و ســینماگری که برای دیده شــدن فیلمــش نیازمند 
حمایت مخاطبان داخلی اســت، تریبونی در رسانه ملی ندارد، از سوی 
دیگر ســینماگر تحریم شــده برای جبران این ممنوعیت، باید بکوشد و 
بااین حســاب راهی ندارد جز تبلیغ در شــبکه های ماهــواره ای. در پی 
انتشار خبر ممنوع الفعالیت شدن چند دفتر سینمایی به علت تبلیغات 
ماهواره ای فیلم ها، کشمکشــی پیش آمده که در گفت وگو با چند نفر 
از اهالی ســینما، راه حل ها و ایده های ممکن برای برداشته شدن موانع 

موجود را جویا شدیم.
ابوالحســن داوودی، کارگردان «رخ دیوانه»، در این باره به «شــرق» 
می گوید: «راه حل این داســتان خیلی ساده اســت؛ هرچند سال هاست 
ســینماگران برای تبلیغات مشکلات بســیاری دارند و بی مهری خاصی 
به ما شــده. مهم ترین ابزاری که برای تبلیغات داشتیم رسانه ملی بود 
کــه آن هم با یك ســلیقه یك جانبه و انحصاری عمل کرده اســت. به 
فیلم دارای مجوز که هیچ گونه منافاتی با ارزش ها ندارد، اجازه تبلیغات 
نمی دهند. وقتی رسانه ای که «ملی» است محدود به یك سلیقه خاص 
باشــد و جلو پخش تبلیغات خیلی فیلم هــا را بگیرد، حاصلش همین 
می شود که فیلم ساز مجبور می شود تبلیغاتش را به جایی بدهد که هم 
تعداد بیننده هایش بیشتر و هم شــرایط و فضای بهتر تبلیغاتی برایش 
مهیاســت.» داوودی دربــاره راه حل برون رفت از ایــن بحران می گوید: 
«توافقی باید بین سازمان ها و مراجع سینمایی مثل خانه سینما صورت 
بگیرد تا شبکه ای ســینمایی و مختص تبلیغات سینمای ایران به وجود 
آید و در اختیار ســینما قــرار گیرد. حتی خود ســینماگران حاضرند که 

بودجه هــای بخش هــای مختلف آن را اعــم از اســتخدام کارمند و... 
تأمین کنند و در این شــبکه، با رعایت قوانین جمهوری اســلامی ایران 
تبلیغات ســینمایی پخش شــود». محســن عبدالوهاب، کارگردان، نیز 
این گونــه می گوید: «من راه حلی برای حل این مشــکل ندارم، ولی فکر 
می کنم نهادهای ســینمایی باید دور هم جمع شوند و خانه سینما هم 
در این زمینه هم فکری و همکاری کند و یك هم اندیشی ازسوی مقامات 

مربوطه برای حل این معضل صورت گیرد».
محمدحسین مهدویان، کارگردان جوان، می گوید: «رفع این معضل 
راه حلی کلی نیــاز دارد و باید بپذیریم که امکانی به نام ماهواره وجود 
دارد و از آن، هم می توان اســتفاده بد و هم خوب را داشت. یك زمانی 
ما در رســانه های دیگر هم این مشکلات را داشتیم. مشابه وضعی که 
در دهــه ۷۰ و اواخر دهه۶۰ درباره ممنوعیــت ویدئو ها بود و مطمئنا 
ما در آینده این گونه مشــکلات را نخواهیم داشــت. بایــد بیاموزیم که 
رسانه ها و تکنولو ژی های جدید را باید پذیرفت چون مردم می خواهند 
از آن اســتفاده کننــد و همان طور که همه ما می دانیم، آمار اســتفاده 
از ماهواره بالاســت و طبیعی اســت که مردم وقتی به رســانه جدید 
اقبال نشــان می دهند، ســینماگران هم مایلند با وجــود محدودیت و 
ممنوعیت رســانه ملی، از این فرصت برای تبلیغ فیلم هایشان استفاده 
کنند، آن هم با توجه به شــرایطی که دارد و هزینه کمترش». کارگردان 
«ایستاده در غبار» درباره راه حل چالش کنونی نیز به «شرق» می گوید: 
«باید نهادهای ملی ســهمیه ای برای تبلیغــات فیلم ها در نظر بگیرند 
و ســازمان های مربوطه نیــز همکاری کننــد؛ مثلا شــهرداری تعداد 
قابل توجهــی بیلبــورد در اختیار فیلم ها بگذارد و فضــای تبلیغاتی را 
بــرای آنها فراهم کند و این فضای تبلیغاتی و ســهمیه را شــهرداری 

در اختیار یك نهاد ســینمایی؛ مثلا خانه ســینما قرار دهد و هر فیلمی 
که اکران می شــود بتواند از این ســهمیه بهره ببرد و هر فیلمی موقع 
اکــران، بیلبوردها و فضــای تبلیغاتی اش را تحویــل بگیرد». مهدویان 
همچنین پیش بینی می کند اگر ســینمای ایران فضای تبلیغات داشــته 
باشد، می تواند سینمای ســودمندی، هم در فضای داخلی و هم حتی 
بین المللی باشــد. مازیار میری، عضو شورای مرکزی کانون کارگردانان، 
درباره این مشــکل می گویــد: «ماجرای تبلیغات ماهــواره ای تبدیل به 
گرهی کور شــده و نمی دانیم چرا موضوع این طور شــده اســت. آقای 
کریمیان، مدیر مالی شــبکه جم، تصمیــم گرفتند که بدون هیچ مزدی 
تبلیغات ســینمایی را انجام دهند و در داخل هــم با این کار مخالفت 
شــد. مگر اینکه تهیه کنندگان همگی از آقای کریمیان بابت این اقدام، 
شــکایت کنند که ایــن کار در ایران با توجه به نقــض قانون کپی رایت 
ممکن نیست. تبلیغات فیلم ها، به ضرر ما نیست و حتی به نفع ماست. 
به نظرم دادســتانی باید تحقیقاتش را کامل تر کند. راه حلی که به نظر 
مازیار میری برای این چالش امروز ســینمای ایران می رســد این است 
که یك مجموعه افراد برای ســینما و فرهنگ این مملکت چه بســا از 
همه ارگان ها و اشــخاص اعم از استادان دانشگاهی، روان شناسان و... 
دورهم جمع شده و با هم فکری یکدیگر راه حل های لازم برای حل این 

معضل را بیابند. 
محمدعلی ســجادی، ســخنگوی کانون کارگردانان سینمای ایران، 
نیز پس از پیگیری های چندباره ما برای جویاشــدن راه حل این بحران، 
پاســخ گویی در این باره را به هفتــه آینده موکول کرد. بــا این اوصاف 
باید منتظر ماند و دید نهادهای مربوطه همچون خانه ســینما و... چه 

واکنشی در برابر این معضل از خود بروز می دهند.

«شرق» در گفت وگو با سینماگران بررسی کرد
5 پیشنهاد براى خروج از بحران «تیزرها»
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